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 چکیده

الامر یا اطاعت / سوره نساء که در عرف قرآن پژوهان به آیه اولی95آیه

همراه آیات قبل و بعد آن از پیوستگی معنایی و یکپارچگی معروف است به 

الامر در نگاه محتوایی برخوردار است. محور اصلی اختلاف در تفسیر آیه اولی

باشد. در نظرگاه شیعه و به می« الامراولی»فریقین درباره تعیین مصداق واژه 

نبی اکرم  خصوص علامه طباطبایی با تبیین مفاد آیه و بهره گیری از روایات

الامر تنها به ائمه معصومان تطبیق داده شدهاست )ص( و امامان معصوم، اولی

و این آیه یکی از دلایل شیعه درباره نص و نصب ولایت اهل بیت به شمار 

بر یک قول متفق « الامراولی»رود. مفسران اهل سنت در تعیین مصداق می
یق داده اند، که همین امر های متعددی تطبنیستند و این تعبیر را بر گروه

زمینه ساز تشتّت آراء در بین آنان بوده و سبب شده عده ای از آنان در صدد 

وارد کردن خدشه بر دیدگاه شیعه، پیرامون این آیه بر آمده باشند که 

بارزترین این مناقشات را فخر رازی در تفسیر کبیر خود مطرح کرده است. 

دگاه های نوین علامه طباطبایی در نوشتار حاضر، پژوهشی در ارائه دی

پاسخگویی به شبهات فخر رازی و تنزیه دیدگاه شیعه از اتهامات وارده 

 پیرامون آیه اولی الامر است.

 

علامه طباطبایی، فخر رازی، آیه اولی الامر، مفسران شیعی، : کلید واژه ها

 مفسران اهل سنت.
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Abstract: 
     Verse 59/chapter of the Qur'an, which he achieves academic 

Convention to verse 59 famous obedience or achieves with the verses 
before and after that of semantic content integrity and continuity. The 

main axis of the difference in the interpretation of the verse in which 

the words "agreed by sects look set about olelamr ». And especially in 

terms of allamehtabatabaei by explaining the provisions of the verse 
and taking advantage of the narratives of the NabiAkram (saw) and 

imams, Babe verse 59 Al-nisaa is adapted only to the imams and the 

verse is one of the reasons for the Shia imams about being an 
administrator and regard. Sunni commentators in a prelude to the 

first "olelamr" on a promise not to render the rest of the group have 

resolved several, that the same applies to a variety of votes between 
them in the background and cause some of them to enter the contest 

on the Shiite perspective, on this verse on the conflicts that come up 

the most of the FakhrRazi in his TafsirKabir. The present document 

presents a new perspective on the research of allamehtabatabaei in 
responding to questions and answers of FakhrRazi and the Shi'a view 

of the surrounding charges transcendence verse 59 Al-nisaa. 

 
     Key words: allamehtabatabaei, FakhrRazi، verse olelamr, Shi'a, 

commentators  ,Sunni commentators. 
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 مقدمه

الامر در مورد ائمه اطهار علیهم السلام بوده و مراد از واژه در نظرگاه شیعه آیه اولی

شان قراین و شواهدی الامر تنها آن حضرات بزرگوار می باشند و دلیل بر این گفتهاولی

نیز تفاسیری که از نبی اکرم )ص( و ائمه درونی آیه مورد بحث و آیات دیگر قرآن و 

الامر را تنها امامان اطهار علیهم السلام در ذیل این آیه وارد بوده که مراد از اولی

باشد. شیعه از دو رویکرد تحلیل درون متنی و تحلیل برون معصوم معرفی کرده اند، می

رویکرد تحلیل درون متنی برای اثبات این امر بهره جسته است مبانی دیدگاه شیعه در 

 متنی عبارتند از؛

، 3، ]بی تا[؛ طوسی151، 1، 1121)شیخ مفید الامر افرادی معصوم هستند.یک( اولی

 و...( 14، 2؛ ابن شهرآشوب، 104، 5؛ ابوالفتوح رازی، 1،225، 1311؛ طبرسی232

اطاعت از ردیف الامر را همبه اعتقاد عالمان شیعه، خداوند در این آیه اطاعت از اولی 

رسول خدا )ص( به طور مطلق و بدون قید و شرط قرار داده است و همانگونه که در 

الامر ای اطاعت از رسول خدا )ص( مقید به چیزی نشده است، اطاعت از اولیهیچ آیه

گونه معرفی شده است، یعنی اطاعت از او عین اطاعت از رسول خدا قلمداد نیز همین

یابد. چنین در امتداد اطاعت از رسول، اهداف رسالت تحقق می شود و با اطاعت از اومی

-الامر معصوم نباشند، نمیالامر سازگار نیست، اگر اولیاطاعتی جز با مقام عصمت اولی

توان به اطلاق اطاعت آنان ملتزم شد و شرایط و آثار اطاعت خدا و رسولش را در مورد 

 آنان جاری کرد.

، 1، 1110فرات کوفی)باشند. می علیهم السّلامعصومین الامر تنها ائمه مدو( اولی

؛ 100، 3، 1312؛ طبرسی231، 3، ]بی تا[؛ طوسی111، 1، 1321؛ قمی104

 و...( 232، 1، 1311؛ طباطبایی54، 2، 1101؛ شبر121، 2، 1311شیبانی

از دیدگاه مفسرین شیعه تنها افراد معصوم صلاحیت دارند که در ردیف خدا و پیامبر 

گیرند و این افراد پاسداران سنت نبوی بوده و کسی جز امامان معصوم نیستند؛ قرار 

الامر را تالی تلو زیرا طبق مفاد آیه، پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( پروردگار اولی

الامر عطف رسول گرامی معرفی کرده، و به عصمت آنها شهادت داده است. چون اولی

و شده است، خداوند پیروی از کسی را واجب و مقرون به آن د« رسول»و « الله»بر 

کرده است که معصوم و مصون از ارتکاب عمل زشت بوده و از کسانی که مأمور اطاعت 

 از او هستند برتر و داناتر باشد.

نزاعی است که در بین افراد جامعه ...« فَإن تنَازعَتُم »... سه( مراد از نزاع در عبارت 

الامر، و این نزاع مربوط به امور دینی است. ا اولیاست نه دربارة نزاع مؤمنان ب

؛ 1101،2،54؛ شبر225، 1، 1311؛ طبرسی3،232، ]بی تا[طوسی)

 و...( 1،210، 1311طباطبایی

الامر به طور مطلق واجب است مفسرین شیعه بر این اعتقادند که چون اطاعت از اولی

الامر با تنازع در میان خود اولی بنابراین، جایی برای نزاع با آنان نیست؛ چه اینکه این

یکدیگر نیست؛ زیرا با وجوب اطاعت از آنان ناسازگار است، تنازعی که لابد یکی از دو 
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ها، مؤمنان را از ارجاع به غیر باز طرف آنان بر باطل خواهد بود. قرآن با هدف حل نزاع

اع به کتاب خدا و دهد مشکل نزاع را که ریشه برانداز است با ارجدارد و دستور میمی

آورد رسول او برطرف کنند و به غیر آنها روی نیاورند که سر از پیروی از طاغوت در می

ها قرار گیرند که انجامد، از این رو، باید کسانی در مصدر امور و حل نزاعو به نفاق می

های زهتر بوده، بلکه فهمشان از آمونه تنها به کتاب خدا و سنت رسول او از دیگران آگاه

شان عین قرآن و سنت، معصومانه بوده و آمیخته با وهم و اشتباه نباشد تا پیروی

 پیروی از خدا و رسولش باشد.

در نگاه شیعه رویکرد برون « الامراولی»یابی به مفهوم واقعی واژه طریق دیگر در دست

)ص( و  متنی یا استناد به روایات صادره از زبان مبارک و نورانی حضرت رسول اکرم

که سر منشأ دانش آنان به وحی الهی ارتباط و اتصال دارد و  علیهم السلامائمه اطهار 

، 3، ]بی تا[طوسیکند، است. )راه معرفت و کشف حقیقت از این لفظ را آسان می

 و...( 414، 3، 1312؛ طبرسی432

-می باید گفت: احادیث در این باره از ائمه معصومان متواتر و برخی با سند صحیح

های اساسی و نکات ارجمندی هستند، باشند. این احادیث در عین اینکه حامل پیام

، 1345صدوقالامر به معصومان )دربردارنده نکات مهمی از جمله، انحصار معنای اولی

پیوند (،244، 2،  1103طیرسیالامر در ردیف خدا و پیامبر اکرم )ذکر اولی (،493، 4

 باشند.و ... می (241و 242، 1، 1325لینیکالامر با اوصاف عترت)اولی

الامر های مفسران اهل سنت در تفسیر و تعیین مصداق لفظ اولیاما در مقابل انگاره

های آنان در تعیین مختلف و مورد وفاق جمعی قرار نگرفته است و اغلب آراء و گفته

الامر از یق اولیهای صحابیان و تابعیان است. مصادمستند به گفته« الامراولی»مصداق 

 نگاه اهل سنت عبارتند از:

ابن ؛ 254، 5، 1321؛ قرطبی521، 1، 1101زمخشریحاکمان و والیان بر حق. )  -4

 و ...( 302، 2، 1114کثیر 

؛ 59و 51، 9، 1112؛ طبری415، 3، 1105جصاصفقیهان و عالمان دین. )  -4

 (412، 4، 1101سیوطی

؛ 555، 1، 1111شوکانی ؛40، 2، 1114بیضاویصاحبان ولایت شرعیه. )  -3

 و...( 12، 5، ]بی تا[؛ مراغی23، 3 1115آلوسی،

؛ 111و  113، 1120،1فخر رازیاصحاب اجماع و افراد حل و عقد. )  -1

؛ 122، 1، ابن عاشور ]بی تا[؛ 141، 5، ]بی تا[؛ رشید رضا131، 2، 1112نیشابوری

 ( 122، 5، 1114زحیلی 

ای از روایات اند: دستهبه چند دسته« الامراولی»روایات اهل سنت نیز در بیان مصداق 

را تنها افرادی « الامراولی»ترین آنهاست، که نزدیک به دیدگاه شیعه و در واقع دقیق

؛ 144 -142، 1، 1111حسکانیخاص دانسته، که نخستین آنان علی )ع( است. )

ز روایات ای دیگر استه(، د313، 1، 1115؛ حموئی242، 3، 1120ابوحیان اندلسی

را فرماندهان منصوب از ناحیه پیامبر )ص( بیانگر است و این « الامراولی»اهل سنت، 

است و شأن « الامراولی»قول قریب به اتفاق اکثر مفسرین اهل سنت به عنوان مصداق 

هر دو از فرماندهان  "خالد بن ولید"یا  "عبدالله بن خذافه بن قیس"نزول آیه را درباره 
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؛ 11، 2، 1122؛ ابن عطیه21، 5، 1112طبریاند. )ر)ص( ذکر کردهمنصوب پیامب

؛ ابن ابی 301، 3، 1122؛ ثعلبی123، 1، 1122؛ ابن جوزی252، 1، 1120بغوی

دسته دیگری از روایات اهل سنت،  و...(، 255، 2، 1114؛ ثعالبی444، 3، 1114حاتم

ن صحابه این قول از ابن کند در بیشناس معرفی میالامر را عالمان و فقیهان دیناولی

 132، 2، 1112؛ نیشابوری21، 5، 1112؛ طبری444، 3، 1114 ابن ابی حاتمعباس)

و از  و...(،331، 3، 1122؛ ثعلبی41، 5، 1112طبریجابرین عبدالله انصاری) و... (،

؛ 41، 5، 1112؛ طبری444، 3، 1114 ابن ابی حاتمتابعین مجاهدبن جبر مکیّ)

 ابن ابی حاتمحسن بصری) و...(، 132، 2، 1112نیشابوری؛ 331، 3، 1122ثعلبی

، 1122طبریعطا) (،112، 2، 1101؛ سیوطی45، 5، 1112؛ طبری444، 3، 1114

و ... نقل شده و سپس ( 112، 2، 1101؛ سیوطی301، 2، 1114؛ ابن کثیر45، 5

 گسترش یافته است و استدلالشان بر این است که چون فقیهان و عالمان مردم را به

کنند، و از این رو کنند و آنان را امر به معروف و نهی از منکر میدینشان آگاه می

دسته دیگری  (،331، 3، 1122ثعلبیخداوند اطاعتشان را بر مردم واجب کرده است. )

« اصحاب پیامبر )ص(»الامر از روایات اهل سنت بر این امر اشاره دارند که مصداق اولی

ن صحابه از کسی گزارش نشده و در بین تابعین تنها از هستند. این روایات در بی

، 4141؛ بغوی 515، 3، 4145 ابن ابی حاتمو ضحاک) (،45، 5، 1112طبریمجاهد)

نقل شده است. برخی دیگر از روایات اهل سنت،  (،411، 4، 4111؛ سیوطی291، 4

بکر، عمر، عثمان و الامر را تنها دو خلیفه اول )ابوبکر و عمر( یا خلفای راشدین )ابواولی

ابن داند و این روایات تنها منسوب به عکرمه )از تابعین( است. )علی علیه السّلام( می

؛ 242، 3، 1120؛ ابوحیان اندلسی45، 5، 1112؛ طبری444، 3، 1114 ابی حاتم

 ( 131، 1، 1340؛ ؛ سورآبادی501، 2، 1315؛ اسفراینی11، 2، 1122ابن عطیه

الامر همان افرادی گروه دیگری از روایات اهل سنت نیز، بیانگر این هستند که اولی 

إنّ الله یأمُرُکمُ أن تُؤدَُّوا »هستند که در آیه قبل از این آیه ]اولی الامر[ یعنی آیه 

ها را به آنان )امانتداران( بسپارید. خداوند دستور داده امانت...« الأماناتِ إلی أَهلهِا 

 (412، 4، 4111ی)سیوط

اند، لیکن این احادیث در اهل سنت روایات فراوان دیگری در ذیل این آیه نقل کرده

الامر نیستند. افزون بر این، با دقت در مقام بیان شأن نزول آیه یا تبیین و تفسیر اولی

آید که دیدگاه جمع کثیری از مفسرین اهل سنت که این روایات چنین به دست می

 اند هیچ بنیه و اساس روایی ندارد.را به والیان و حاکمان بر حق گرفتهالامر اولی

های هایشان با ضعفدر نتیجه باید گفت: احادیث اهل سنت )جز دسته اول( و دیدگاه

شود و رو است؛ زیرا هیچ حدیثی از رسول اکرم )ص( در تایید آنها یافت نمیجدی روبه

اند. افزون بر این، اثبات شرط عصمت برای بوده همه آنها آراء و اقوال صحابه و تابعین

باشد. نهایت چیزی که مفسرین اهل سنت پذیر نمیاین مصادیق به هیچ وجه امکان

توانند برای این مصادیق اثبات کنند، موضوع عدالت است حال آنکه، آیه شریفه می

هم ردیف  بیان دارد که موجب« الامراولی»را برای  خصوصیت والاتری از این شرط

شدن آنها با رسول گرامی )ص( شده و آن، عصمت است که به غیر از ائمه اطهار علیهم 

 باشد.السلام در هیچ فردی قابل اثبات نمی
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 تردیدها و مناقشات و پاسخ به آنها

ای از مفسران اهل سنت با این پیش فرض، که قبول یا پذیرش تفسیر شیعه از آیه عده

پذیرش امامت علی )ع( و اولاد مطهرش است، خواسته یا ناخواسته الامر، یکسان با اولی

اند که الامر( وارد ساختهمناقشات و شبهاتی را بر دیدگاه شیعه در تفسیر این آیه )اولی

اهمّ این این مناقشات را فخر رازی در تفسیر کبیر خود)مفاتیح الغیب( طراحی کرده 

و بیش به این مناقشات وارده پاسخگو است. هر چند مفسران شیعه در آثار خود کم 

بوده اند، اما باید اذعان کرد پاسخ های علامه طباطبایی به این شبهات به جهت 

جامعیت و تحالیل عالمانه و استنادات فراوان به آیات قرآن و پیرایه بودن از تعصبات، از 

مفسران شیعی  نمود بیشتری بر خوردار بوده و دیدگاه وی را در مقایسه با دیدگاه سایر

متمایز و بر جسته و در قالب یک نوآوری مطرح ساخته است. بارزترین این شبهات به 

 باشند:همراه پاسخ های تشریحی آنها، به قرار ذیل می

 

 شبهه اول: اولی الامر در معنای اهل حل و عقدِ مصون از خطا

سبیل وی گام  این شبهه که ابتدا توسط فخررازی مدلّل شده و سپس مفسران دیگر بر

 نهاده اند، بدین صورت مطرح شده، که ایشان می گویند:

الامر بدون هیچ قید و شرطی دستور داده است و هر که خداوند تعالی بر اطاعت اولی»

را خداوند بدین صورت به اطاعتش امر کند، به طور قطع، مصون از خطاست؛ بنابراین 

ن معصوم یا تمام امت است یا گروهی از آنها، الامر باید از خطا مصون باشند... و ایاولی

لیکن به لحاظ عقلی امکان ندارد که گروهی از امت معصوم باشند، زیرا خدای متعال 

برداری الامر را بر مردم واجب نموده است و وجوب فرماندر آیه کریمه اطاعت از اولی

داشته باشند حال  باشد که مردم آنها را بشناسند و به آنها دسترسیمشروط به آن می

دانیم که در زمان ما شناخت فرد معصوم و دسترسی و آنکه، ما به ضرورت عقلی می

-پذیر نیست و وقتی چنین موضوعی وجود دارد، یقین پیدا میاستفاده از وی امکان

کنیم آن معصومی که خداوند متعال اهل ایمان را به اطاعتش دستور داده گروه خاصی 

-شود، لازم میاشد و چون این موضوع به لحاظ عقلی باطل تلقی میتواند باز امت نمی

از امت « اهل حل و عقد»در آیه کریمه همان « الامراولی»آید تا گفته شود مراد از 

؛ 13، 10، 1120فخر رازی«. )باشندهستند که دارای مقام عصمت می

 (132و  131، 2، 1112نیشابوری

 

 پاسخ به شبهه

صاحب نظران، این شبهه تا حدودی نزدیک به تفسیر شیعه است،  از نظر عالمان و    

باشد. تفاوت اصلی این مغایر با دیدگاه شیعه می« الامراولی»منتها در تعیین مصداق 

دیدگاه و دیدگاه شیعه در این است که امامیه راه شناخت و دریافت صفت و خصوصیت 

یان روایات پیامبر اسلام )ص( و دیگر را از طریق زبان آیات قرآن کریم و ب« الامراولی»
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آورد و بر این اساس، فرد فرد معصومین را از هر گونه خطا و معصومین به دست می

اشتباه و گناه مبرا دانسته و راهی را در به دست آوردن عصمتِ دیگر معصوم، پیش 

لامی دهد، اما فخررازی و متابعانش راه روشنی را پیش روی امت اسروی افراد قرار می

 اند.قرار نداده« الامراولی»برای « عصمت»در به دست آوردن وصف 

 اند:شیخ طوسی و مرحوم طبرسی در ردّ این شبهه چنین پاسخ داده

اند که اجماع امت، حجت است و دلیل آنها این است برخی بر این آیه استدلال کرده

ی وجود داشته باشد که در صورتی ردّ بر کتاب و سنت واجب است که اختلاف و تنازع

و اگر اختلاف و تنازعی در میان نباشد، ردّ بر کتاب و سنت واجب نیست و این غیر از 

حجیت اجماع، معنای دیگری ندارد. لیکن این استدلال در صورتی صحیح است که در 

میان امت، فردی معصوم باشد که شریعت را حفظ کند و اگر چنین فردی در میان 

 ای نخواهد داشت.مردم که ممکن است هر امری باطل باشد، فایدهمردم نباشد، اجماع 

 (101، 3، 1312؛ طبرسی231، 3، ]بی تا[)طوسی

آید، این است که در در واقع آنچه از کلام شیخ طوسی و مرحوم طبرسی به دست می

رأس هر اجماعی باید یک فرد معصومی باشد که بتواند اصحاب اجماع را از هر گونه 

و گناه برحذر دارد و دیدگاه اصحاب را تأیید کند، در حالی که فخررازی سهو و خطا 

اصحاب اجماع را بدون وجود فرد معصوم در رأس آنان، متصور است که به طور حتم 

 تواند در همه موارد موافق همدیگر باشد.دیدگاهشان نمی

فخررازی محمد جواد مغنیه ]از مفسران معاصر شیعه[ در تفسیر الکاشف در ردّ سخن 

 نویسد:می

استدلال شیعه بر عصمت اهل بیت علیهم السلام به این است که عصمت کرامتی الهی 

است که خداوند آن را به برگزیدگان از بندگانش اختصاص داده است و محال است که 

با کوشش انسان، عصمت قابل حصول باشد و تنها راه معرفت و شناخت عصمت، 

هل بیت علیهم السلام از طریق نص قرآن و سنت منحصر در وحی است و عصمت ا

پیامبر )ص( قابل اثبات است. دلیل قرآنی بر عصمت اهل بیت قول خداوند است که 

« إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لیُِذْهِبَ عنَکْمُُ الرجِّسَْ أَهْلَ البْیَْتِ وَیطُهَِّرَکمُْ تطَهْیِراً»فرماید: می

من »فرماید: آنان سخن پیامبر )ص( است که می . دلیل روایی بر عصمت]33احزاب/[

أطاعنی فقد أطاع الله، و من عصانی فقد عصی الله، و من أطاع علیاً فقد أطاعنی، و من 

در حالی که قول فخررازی بدون دلیل و تنها متکی بر تعصب و « عصی علیاً فقد عصانی

 (354، 2، 1121مغنیهافزایش تفرقه است. )

 : می گوید:فخر رازی اسخی مبسوط و عالمانه در رد ادعای علامه طباطبایی در پ

های دارد لیکن انطباق آن بر افراد هیأت« الامراولی»آیه شریفه دلالت بر عصمت 

حاکمه )اهل حل و عقد( صرف یک ادعایی بیش نیست و در مقام ثبوت و اثبات، قابل 

وعقد باشد، بطلان آن دفاع نیست؛ زیرا اگر مراد از عصمت، عصمت فرد فرد اهل حل 

ها که بر روشن و کسی هم چنین ادعایی را نکرده است به این علت که، در طول قرن

امت اسلام گذشته است حتی یک روز هم پیش نیامده که جمعیت اهل حل و عقد 

همه معصوم بر انفاذ امری از امور امت بوده باشند، و چون چنین چیزی سابقه ندارد، 
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ی عزّ و جلّ امت را مأمور به چیزی بکند که مصداق خارجی پس محال است که خدا

ندارد. و اگر مراد عصمت اجتماع اهل حل و عقد از آن نظر که اجتماع کرده اند، باشد 

آن نیز باطل است؛ زیرا   -یعنی اعتبار قائم به هیأت حاکمه باشد نه به تک تک افراد -

تواند به واقعیتی به نام ی است و نمیتصور اجتماع مستقل از افراد امری اعتباری و ذهن

عصمت متّصف شود؛ چون آنچه در خارج وجود و حقیقت دارد، افرادند و هیأت، امری 

شود و نه گناهکار. و اگر گفته شود عصمتی است اعتباری و امر اعتباری نه معصوم می

د شود نه صفت افراد هیأت حاکمه است و نه صفت خوکه از آیه شریفه استفاده می

هیأت، بلکه هنگامی که اهل حل و عقد بر حکمی اتفاق نظر داشته باشند، به طور 

-طبیعی حکم آنان ملازم با حق و صواب خواهد بود، مانند خبر دادن گروهی از حادثه

ای که اگر در حد متواتر باشد، به طور طبیعی خبر آنان ملازم با حقیقت است، لیکن 

در این صورت این ملازمت به امت اسلام اختصاصی این تقریر نیز ناکافی است؛ زیرا 

نخواهد داشت و چه بسا اهل حل و عقد در تاریخ اسلام، بر حکمی اتفاق نظر داشتند و 

 پس از مدتی خطای آن برملا شود.           

تقریر دیگری نیز از این مطلب وجود دارد، به این بیان که گفته شود هر چند تک تک 

معصوم نیستند و هیأت اجتماعی آنان نیز از عصمت برخوردار  افراد اهل حل و عقد

شود و هنگام اتفاق، آنان را از خطا و اشتباه نیست، لیکن لطف خدا شامل آنان می

کند و دارد. به عبارت دیگر، خدای تعالی این هیأت را از انحراف حفظ میمصون می

این عنایتی از خدای تعالی بر گذارد امر به معصیت کنند و رأیی به خطا بدهند، و نمی

لا تجتمع »اند: این امت است، همان گونه که از رسول خدا )ص( روایت شده که فرموده

لیکن این تقریر نیز « شوندأمتّی علی الخطاء؛ امت من هرگز بر خطا مجتمع نمی

درست نیست، به این علت که حدیث مذکور به فرض صحت صدور و مجعول نبودنش، 

اع همه امت اسلام بر امری از امور دلالت دارد نه فقط اجتماع اهل حل و درباره اجتم

کند نه اهل حل و عقد از امت؛ زیرا  که در این حدیث آمده که امت بر خطا اتفاق نمی

عقد، کلمه امت برای خود معنایی دارد، و کلمه )اهل حل و عقد( نیز برای خود معنایی 

ر این نیست که مراد رسول خدا )ص( از کلمه دیگر دارد. افزون این، هیچ دلیلی ب

ها نیست و اهل حل و عقد منظور است و نیز در این حدیث آمده که همه امت« امت»

کنند حال آنکه، این مفسرین آن را به گونه دیگری امت بر خطا اجتماع و اتفاق نمی

 نا است.اند که خطا از اجتماع امت برداشته شده و این معنا غیر آن معمعنا کرده

آید، این است که برمی« لا تجتمع أمتّی علی الخطاء»از نظر علامه آنچه از حدیث  

شود که همه امت را به سوی خود ای از مسائل آن قدر فراگیر نمیخطای در مسأله

بکشاند، بلکه دائماً کسانی در بین آنان خواهند بود که پیرو حق و برحق باشند، حال یا 

شوند، و یا بعضی از آنان، هر چند که آن بعض یک نفر روحق میهمه امت بر حق و پی

معصوم باشد، در نتیجه، مضمون روایت نامبرده موافق است با آیات و روایاتی که دلالت 

شود، بلکه تا روز دارند بر اینکه دین اسلام و ملت حق، از صفحه زمین برانداخته نمی

[ 5حجر/«]ا نحَْنُ نَزَّلنَْا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافظُِونَإِنَّ »قیامت باقی خواهد ماند نظیر این آیه 

[ 14فصلّت/«]هِوَ إِنَّهُ لَکتِابٌ عَزِیزٌ، لا یأَْتیِهِ البْاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِ»آیه »و نیز 

و آیات دیگری از این قبیل. به علاوه مضمون روایت مورد بحث، اختصاصی به امت 
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رساند و آن، روایاتی است که مد )ص( ندارد؛ بلکه روایات صحیحی خلاف آن را میمح

اش این است که امت به یهود از طرق مختلف از رسول خدا )ص( نقل شده، که خلاصه

هفتاد و یک فرقه منشعب شد و نصارا به هفتاد و دو فرقه و مسلمانان به هفتاد و سه 

ها در هلاکتند مگر یکی. در نتیجه، سند روایت شوند و همه این فرقهفرقه منشعب می

کند مورد بحث اگر درست باشد هیچ بحثی در متن آن نیست، زیرا مطلبی را بیان می

 که هیچ ارتباطی با بحث ندارد.

بر مبنای نظر علامه تفسیر اولی الامر به اهل حل و عقد دارای محذوراتی است. اولا؛ 

کند که اهل حل و عقد از مسلمانان در آرایی که هیچ عاملی در دست نیست که اثبات 

دهند معصوم باشند. ثانیا؛ اهل حل و عقد تنها اختصاص به مسلمانان ندارد و هیچ می

ها نیست. ثالثا؛ بر طبق گواهی تاریخ، فرقی بین این عدّه با اهل حل و عقد سایر ملت

اگر بین اهل حل و  در موارد بسیاری آرای اهل حل و عقد خطا از آب درآمده است و

عقد مسلمین، با اهل حل و عقد سایر جوامع تفاوتی باشد و اهل حل و عقد مسلمین 

مصون از خطا و معصوم از غلط و اشتباه باشند، از باب خبر متواتر نیست که عادتاً خطا 

در آن راه ندارد، بلکه به اعتراف خود معتقدین به این تفسیر، از این باب است که 

ی از خطا بودنش جلوگیری کرده، پس عاملیت در مصونیت اهل حل و عقد، خدای تعال

العاده و از باب معجزه است و معلوم یک عامل معمولی نیست، بلکه از سنخ عوامل خارق

شود کرامتی باهر به این امت اختصاص یافته است، در حالی که واقع، این است که می

ت چنین لطف و کرامتی بود، قرآن کریم و اگر حقیقتاً برای اهل حل و عقد از این ام

دادند. مگر اینکه گفته شود: این عصمت پیامبر )ص( به آن اهتمام ویژه نشان می

شود، بلکه اصولاً تربیت عمومی اسلام بر اساسی دقیق العاده نمیمنتهی به عاملی خارق

قدش دچار شود، که اهل حل و عریزی شده، که خود به خود نتیجه بر آن مرتّب میپی

شوند. باید گفت که این احتمال نیز باطل است چون با ناموس عمومی غلط و خطا نمی

های فرد منافات دارد و آن این است که ادراک کل اهل حل و عقد چیزی جز ادراک

الخطا باشند کل ایشان نیز فرد آنان نیست و وقتی فرد فرد اهل حل و عقد ممکن

بر این اشکالی دیگر نیز بر آن وارد است و آن اینکه اگر جایزالخطا خواهند بود، علاوه 

گاه ناپذیر دارد، باید هیچای شکستالامر به این معنا، این چنین پشتوانهرای اولی

تخلفی در تصمیم آنان به چشم نخورد، حال آنکه چه بسیار مجالس مشورتی که بعد از 

از مسلمانان جمع شده  رسول خدا )ص( تشکیل گشت و در آن مجالس اهل حل و عقد

ای را تصویب کردند و راه رسیدن به و برای امری از امور مشورت کردند و متّفقاً نظریه

تر کردن تر شدن خود و بدبختای جز گمراههدف را نیز پیش گرفتند، ولی ثمره

مسلمانان عاید اسلام نکردند و طولی نکشید که بعد از رحلت آن جناب نظام الهی و 

اسلام را به نظامی امپراطوری و دیکتاتوری مبدل کردند. افزون بر این، در مقام عادلانه 

نظر اهل حل و عقد در مورد مسائل اثبات نیز باید از این واقعیت چشم پوشید که اتفاق

-پذیر نیست و به ندرت میها( امکاناجتماعی و اجرایی در این امت )مانند سایر امت

؛ با 249-231، 1، 1311طباطباییی به دست داد. )ر.ک: توان از نمونه عینی آن نشان

 تصرف اندک(

 بنابراین تفسیر اولی الامر به اهل حل و عقد به چند دلیل قابل نقد است؛
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هیچ دلیلی بر معصوم بودن مجموع امت، منهای وجود معصوم)ع(در دست نیست اولاً: 

 شود.ها یک معصوم تشکیل نمیو از مجموع نامعصوم

دهد، لذا یک نظر در مسائل اجتماعی، در موارد بسیار کمی روی میتفاقثانیا:ً ا

بلاتکلیفی و نابسامانی در غالب شؤون مسلمین به طور دائم وجود خواهد داشت و اگر 

گاه آید که اکثریت هیچآنها نظریه اکثریت را بخواهند بپذیرند، این اشکال پیش می

 باشد.طور مطلق لازم نمیمعصوم نیست، و بنابراین اطاعت از آن به 

اند ثالثاً: یکی از شروطی که طرفداران این تفسیر )طرفداران اهل حل و عقد( ذکر کرده

این است که حکم آنان )اهل حل و عقد( برخلاف کتاب و سنت نباشد، باید دید 

تشخیص این موضوع که حکم مخالف سنت است یا نه، با چه اشخاصی است، لابد با 

ای آگاه از کتاب و سنت است و نتیجه این سخن آن خواهد بود که مجتهدان و علم

الامر بدون اجازه مجتهدان و علماء جایز نباشد، بلکه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت از اولی

الامر باشد و این با ظاهر آیه شریفه سازگار نیست. به عبارت دیگر، درست اطاعت اولی

اند، ولی در حقیقت مطابق الامر گرفتهیز جزء اولیاست که آنها علماء و دانشمندان را ن

تر از سایر نمایندگان طبقات این تفسیر علماء و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عالی

اند نه مرجعی در ردیف آنها، زیرا علماء و دانشمندان باید بر کار دیگران از شناخته شده

ه این ترتیب، مرجع عالی آنها نظر موافقت با کتاب و سنت نظارت داشته باشند و ب

 خواهند بود و این با تفسیر فوق سازگار نیست.

رابعاً: فخررازی به عنوان مبدع این نظریه، باید پاسخگوی این سوأل باشد که آیا درجه 

ای است که بتواند هم ردیف و هم رتبه با مرتبه خدای متعال فقیه و عالم دین به اندازه

به بیان دیگر آیا آیه شریفه، حکایت و دلالت بر هم رتبه  و پیامبر گرامی )ص( باشد؟

بودن جایگاه پیامبر گرامی )ص( و فقیه و عالم دینی دارد؟ آیا اثبات امر عصمت باید به 

دست خدا یا پیامبر گرامی )ص( باشد یا امر عصمت چیزی است که افرادی چون 

 فخررازی بتواند آن را در افراد مختلف اثبات کند؟.

 

 الامر و تکلیف مالایطاقدوم: لزوم معرفت اولی شبهه

 گوید:این اشکال بدین صورت از سوی فخررازی مطرح شده که می

الامر در این آیه منوط و مشروط بر این است که مردم آنان را بشناسند و اطاعت اولی

-بردن از آنان را داشته باشند. حال آنکه، ما به ضرورت عقلی می توان دسترسی و بهره

-دانیم که در زمان ما شناخت فرد معصوم و دسترسی و استفاده از وی و عملش امکان

پذیر نیست. پس اگر اطاعت از آنان قبل از شناختشان بر ما واجب باشد تکلیف مردم 

مشروط به این شرط )لزوم  باشد و وقتیبه اطاعت از آنان، تکلیف مالایطاق می

کند؛ زیرا آیه مطلق است، چون خداوند شناخت( شد، آیه شریفه آن شرط را دفع می

متعال امر به اطاعت از رسول و اولی الأمر در لفظ واحد کرده و لفظ واحد جایز نیست 

 (441، 41، 4141فخر رازیهم زمان، مطلق و مشروط باشد. )
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 پاسخ به شبهه

الامر را باید شیعه، بر این امر اتفاق دارند که هر یک از اشخاص اولی عموم مفسران     

به وسیله پیامبر اکرم )ص( شناخت و از نظر و رأی آنها پیروی کرد حال آنکه، مفسران 

اند. افزون بر این، این اشکال به خود مفسران اهل اهل سنت توجهی به این امر نکرده

مطلق و قابل « اولی الامر»سول نیز به مانند سنت نیز وارد است؛ زیرا که عنوان ر

انطباق بر افراد است و اطاعت شخص وی در صورت معرفت او است، پس چگونه 

الامر را مشروط به شرط معرفت و دسترسی بدانها اطاعت رسول را مطلق و اطاعت اولی

رسول  تر ازالامر سهل الوصولدانند؟ حال آنکه به اتفاق همگان، دسترسی به اولیمی

الامر زیسته و اکنون دسترسی و بهره است زیرا از لحاظ زمانی پیامبر )ص( پیش از اولی

الامر را منوط به پذیر نیست. بنابراین مفسران شیعه، پیروی از اولیبردن از ایشان امکان

اند و انتفاع و بهره بردن از آنان را به الگوبرداری از معرفی آنان در روایات نبوی دانسته

 دانند نه به ملاقات و دیدار آنها.سیره و زندگیشان می

 نویسد:چنانچه ابوالفتوح رازی در روض الجنان می

اگر خدای تعالی ما را به اطاعت از رسول تکلیف کند و شخص او را بر ما تعیین نکند و 

علم معجز و دلالتی بر شناختش نداشته باشیم، این تکلیف قبیح است و از باب تکلیف 

الامر اگر نصیّ نباشد بر اعیان ایشان و اینکه یطاق خواهد بود، همچنین در حق اولیمالا

آنها شناخته شوند یا دلالتی که علم معجز باشد یا جاری مجرای آن، تا از این راه 

تکلیف « الامراولی»شناخته گردد، پس در این صورت، دستور به اطاعت از « الامراولی»

این از نظر عقل مقرر است، ناگزیر گوییم چنان که رسول  مالایطاق باشد، چون قبح

« الامراولی»معین است از طرف خدای به نصّ بر او و اظهار اعلام معجزات بر دست او، 

 (115، 9، 1104ابوالفتوح رازینیز باید چنین باشند؛ یعنی نصیّ بر تعیین آنان باشد. )

نیز، « الامراولی»تعیین مصداق به اعتقاد عالمان و مفسران شیعه، دلیل و نص بر 

های روایات نبی اکرم )ص( و ائمه معصومین علیهم السّلام است که در موقعیت

فرات  اند.)الامر را تنها و تنها امامان معصوم علیهم السّلام معرفی کردهگوناگون، اولی

-911، 4، 1115؛ عروسی حویزی414، 4، 1321؛ قمی411-4،441، 1110کوفی

این روایات نه تنها در منابع و مصادر شیعه، و... (،  413-449، 4، 1112ی؛ بحران454

؛  144 -142، 1، 1111حسکانیاند. )بلکه در برخی منابع اهل سنت نیز ذکر شده

 و...(   313، 1، 1115حموئی

از جمله حاکم حسکانی ]از مفسرین اهل سنت در قرن پنجم[ در شواهد التنزیل،  

ن زمینه ذکر کرده که همه آنها بر این امر دلالت دارند که ائمه چندین روایت را در ای

شوند. در این آیه محسوب می« الامراولی»معصومین علیهم السّلام، تنها مصادیق 

 (415 -452، 4، 4144حسکانی)

 علامه طباطبایی در استدلالی عالمانه در نقد شبهه مذکور می گوید: 

نیست، بلکه شرط عمومی است و تا حاصل  اولا: شرط معرفت از قبیل سایر شروط

نشود، اساساً تکلیفی در کار نخواهد بود؛ زیرا لزوم معرفت مقدمه عقلی برای عمل به 

این امر است نه آنکه آیه مقید به این شرط باشد، از این رو، اگر این قید را همواره 
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ان به اطلاق آیه توآید، و در این صورت نمیمدنظر آوریم، تکلیف مطلق هرگز پدید نمی

الامر مشروط به شرط معرفت نیست. چون تمسک کرد و گفت آیه درباره اطاعت از اولی

معرفت مربوط به تحقق بلوغ تکلیف است نه مربوط به خود تکلیف و یا مکلف به آن. به 

تر، تا تکلیف به مکلف نرسد، و به آن و به موضوع و متعلق آن معرفت پیدا بیان ساده

شود )هر چند که خود تکلیف و مکلف به آن هیچ شرطی ف منجر نمینکند، تکلی

نداشته باشد(، و اگر معرفت مثل سایر شرایط قید تکلیف یا مکلف به آن بود، نظیر 

-استطاعت در حج که قید مکلف است و وجود آب برای وضو که قید تکلیف است می

اصلاً تکلیف مطلقی  شد وبود، دیگر واجبات به دو قسم مطلق و مشروط تقسیم نمی

داشت، چون تکلیف هر قدر هم که بی قید و شرط باشد، بالاخره مشروط به وجود نمی

شرایط عامّه یعنی علم و قدرت و امثال آن هست، پس باید بگوییم تمامی تکالیف 

 مقیّدند. 

ر کننده ]فخررازی و دیگران[ نیز وارد است؛ زیرا اگثانیا: این اشکال به خود اشکال     

مراد از اطاعت از اولی الامر، اطاعت از اهل حل و عقد باشد، اطاعت از آنان نیز مشروط 

به شرط معرفت است. در حالی که  آیه اطلاق دارد و در آن شرطی نیامده است، پس 

دیگر جا ندارد این اشکال را تنها بر دیدگاه شیعه وارد کنند؛ زیرا این اشکال بر تمام 

 الامر وارد است.اق اولیتفاسیر در تعیین مصد

ثالثا: اگر مراد از این اشکال این باشد که ما امام معصوم را که اطاعتش واجب است،      

نمی شناسیم به خاطر آنکه خدا و پیامبر به طور صریح آنها را معرفی نکرده اند، این 

آیه »، «آیه ولایت»اشکال ادعایی بدون دلیل است؛ زیرا در آیات متعدد قرآن مانند 

اند و در احادیث نیز مانند حدیث سفینه که در آن رسول و ... آنان معرفی شده« تطهیر

مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلّف عنها »خدا )ص( فرمود: 

انی تارک فیکم الثقلین »و حدیث ثقلین که رسول خدا )ص( در آن فرموده: « غرق

و حدیث ...« ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی أبدا  کتاب الله و عترتی، اهل بیتی،

الامر از طریق شیعه و سنی نقل شده، همه اولی غدیر و نیز احادیثی که درباره اولی

 (231-231، 1، 1311اند. )طباطباییالامر را معرفی کرده و راه عذر را بسته

ر آثار شیعی و برخی الامر در کلام معصومان دبنابراین، با این تفسیر روشن از اولی

مدارک اهل سنت، هر کس آنان را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. چنانچه در 

هر کس بمیرد و امام خود را »روایات از پیامبر )ص( و دیگر معصومان آمده است: 

از این رو (، 101، 1؛ عیاشی، 15، 341صدوق، «. )نشناسد به مرگ جاهلی مرده است

پایه بوده و کسی به غیر معصومان لیاقت این را ندارند که هم  باید گفت: این اشکال بی

 ردیف پیامبر )ص( و خدا معرفی شوند.

 

 الامر( بر یک فردشبهه سوم: عدم تطبیق جمع )اولی 

گویند: در باور شیعه در هر عصری یک امام این اشکال بدین صورت وارد شده که می

جامعه باشد، بیشتر نیست، حال  معصوم که صاحب ولایت و حاکمیت دینی و سیاسی

به شکل جمع آمده است و اگر یک فرد از آن مقصود « الامراولی»آنکه در آیه شریفه 
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؛ 111، 10، 1120)فخر رازی باشد، خلاف ظاهر آیه و قانون ادبیات عرب است.

 و... ( 241، 3، 1120ابوحیان اندلسی

 نویسد:عقیده می فخررازی که در نقادی شهره و معروف است در توجیه این

لفظ جمع « الامراولی»فرمان داده است و « الامراولی»همانا خدای متعال به اطاعت از 

باشد. در نتیجه، حمل است و لکن نزد عالمان، مراد از آن در این زمان جز یک امام نمی

)فخر  لفظ جمع بر یک فرد خلاف ظاهر آیه کریمه )و قانون ادبیات عرب( است.

 (111، 10، 1120رازی

 پاسخ به شبهه

الامر، همان دوازده امام معصوم مفسرین شیعه در پاسخ به این اشکال گفته اند: اولی

است که اطاعتشان به حکم خداوند واجب است، و اطلاق جمع بر آنها نه به اعتبار آن 

است که در یک زمان همه آنها وجود دارند، بلکه به این اعتبار است که هیچ زمانی از 

این دوازده نفر خالی نیست و به تعبیر دیگر، اطلاق جمع بر آنها به لحاظ وجود طولی 

آنهاست نه عرضی. و این اطلاق نیز حقیقی است نه مجازی، و در قرآن نیز زیاد به کار 

، 3، 1312؛ طبرسی432، 3، ]بی تا[؛ طوسی499، 1121رفته است. )شیخ مفید

، 1، 1325؛ کاظمی433، 4، 1311؛ جرجانی11، 4، 1110؛ این شهرآشوب414

 و...( 414

مقید به زمان خاصی نیست تا گفته شود این واژه بر « الامراولی»در باور شیعه، لفظ 

« الامراولی»تواند اثبات کند لفظ یک فرد قابل انطباق نیست. از این رو، کسی نمی

مام اعصار و منحصر به زمان خاصی شده است، بلکه این آیه وظیفه مسلمانان را در ت

 قرون روشن ساخته است.

 گوید:علامه طباطبایی در بیانی عالمانه و مستدل از آیات قرآن در نقد این اشکال می

استعمال جمع در مفرد چیز نوظهوری نیست، هم در لغت شایع است و هم در      

لَا تتََّخِذُواْ عَدُوِّى وَ  ها الَّذِینَ ءَامنَُواْیَأَیُّ»قرآن کریم از آن زیاد است به طور مثال در آیه 

[ با اینکه 1ممتحنه/ آیۀ «]تُسِرُّونَ إِلیَهِِْم بِالمَْوَدَّةِ ... عَدُوَّکمُْ أَوْلیَِاءَ تُلْقُونَ إِلیَهِِْم بِالمَْوَدَّةِ 

ضمیر جمع است، لیکن دلیل معتبر و صحیح در دست است که مراد این آیه یک نفر 

بلتعه است که با قریش و دشمنان اسلام مکاتبه بیشتر نیست و آن حاطب بن ابی 

...  لیَخُْرجَِنَّ الأْعََزُّ منِهِْاَ الأَْذَلَّ الْمَدِینَةِیَقُولُونَ لئَنِ رَّجَعنَْا إِلىَ »سری داشت. و نیز در آیه 

[ که بر طبق روایات صحیحه، قایل به این سخن یک نفر بیشتر 4منافقون/ آیه «]

فَلا تطُعِِ »ی سلول رئیس منافقین است یا مانند آیات نیست و او عبدالله بن أب

واَخْفِضْ جنََاحَکَ »[، و 234بقره/«]حَافظُِوا عَلىَ الصَّلَواَتِ»[، 4قلم/«]المْکَُذِّبیِنَ

ای که یا در اثبات یا در نفی، یا در [ و از این قبیل موارد مختلفه44]حجر/« لِلمُْؤْمنِیِنَ

جمع در مفرد استعمال شده است، آنچه از حمل جمع بر اختیار و یا در انشاء، کلمه 

فرد، خلاف ظاهر است این است که لفظ جمع را اطلاق کنند و یکی از آحاد آن را اراده 

نمایند. مثلاً پدری به فرزندش بگوید )علماء را احترام کن( و منظورش از علماء فقط 

ترام نماید اعتراض کند که یک عالم باشد، به طوری که اگر فرزند، عالمی دیگر را اح

من کی به تو گفتم این آقا را احترام کنی، منظورم از علماء فقط و فقط فلان عالم 
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است، نه اینکه حکم را طوری روی جمع ببرد که یک حکمش به عدد موضوعاتی که 

دارد منحل به احکامی متعدد شود، مثل اینکه همان پدر به فرزندش بگوید: )علمای 

شود )این عالم را احترام کن(، )این را نیز م کن(، که معنایش چنین میشهر را احترا

احترام نما( و همچنین به طوری که اگر فرضاً در آن شهر هزار دانشمند باشد و پدر 

گوید: خواسته باشد هزار بار گفتار خود را تکرار کند به جای آن یک بار به طور کلی می

سخن گفتن نه تنها خلاف ظاهر نیست، بلکه  )علمای شهر را احترام کن(، این طور

، 1311،1طباطباییالامر نیز قضیه این چنین است. )مطابق ظاهر است. در مورد اولی

225-221) 

مستفاد از کلام علامه این است که بین اینکه لفظ جمع را اطلاق کنند و واحد را       

اراده کنند )لفظ جمع را در واحد استعمال کنند( و اینکه قانونی کلی و عمومی بگذارند 

و از آن به طور عموم خبر دهند در صورتی که مشمول آن قانون، جز یک نفر کسی 

ق نشود، فرق است. در جایی که لفظ جمع در معنای مفرد نباشد و جز بر یک نفر منطب

به کار رود، استعمال لفظ جمع مجازی است )زیرا استعمال لفظ جمع در مفهوم واحد 

است( ولی در جایی که لفظ جمع بر یک مصداق تطبیق شود، این استعمال مجازی 

آن تفاوت است  نخواهد بود؛ به عبارت دیگر، میان مصداق خارجیِ مفهوم لفظ با معنای

و حقیقت و مجاز در محور استعمال لفظ در مفهوم و معناست نه در تطبیق با مصداق 

الامر در اینجا در معنای واحد نیست بلکه از نوع دوم که خارج. از این رو، استعمال اولی

 بر یک نفر انطباق شده، است. 

 

سیاق الامر به امام معصوم، ناسازگار با شبهه چهارم: تفسیر اولی

 آیه

فخر رازی و تنی چند از مفسران اهل سنت در توجیه این شبهه گفته اند، که خدای 

فَإنِْ تنََازعَتْمُْ فیِ شیَءٍْ فَردُُّوهُ إِلىَ اللَّهِ »فرماید: متعال در همین آیه مورد بحث می

نْ تنََازعَتُْمْ فِی فَإِ»فرمود: امام معصوم بود باید می« الامراولی»اگر مراد از ...«. واَلرَّسُولِ

و اما نیاوردن و تکرار نشدن این لفظ نشان از آن دارد که « الإمام...شیَءٍْ فَردُُّوهُ إِلىَ 

، 10، 1120فخر رازیدر آیه کریمه امام معصوم نبوده است. )« الامراولی»مقصود از 

، 1321،5؛ قرطبی241، 3، 1120؛ ابوحیان اندلسی114، 3،  1105؛ جصاص111

221) 

 پاسخ به شبهه

در دیدگاه عالمان و مفکّران شیعی عدم ذکر لفظ امام در آیه مذکور به چند دلیل بوده 

 است:

اولاً: از نظر شیعه، مرجع حل نزاع بعد از وفات پیامبر اکرم )ص( امامان معصوم علیهم 

در باشد و اگر نامی از آنها در آیه نیاورده است، به این خاطر است که آنان السّلام می

هر چیزی که حکم کنند آن حکم از خودشان نیست، بلکه از کتاب الله و یا علم و 

؛ 431، 3،]بی تا[دانشی است که از پیامبر )ص( به آنها رسیده است. )طوسی
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  432، 4، 1311؛ جرجانی141، 9، 1104؛ ابوالفتوح رازی249، 4، 1311طبرسی

 و...( 

شیعه نیست بلکه به سایر تفسیرها در ثالثاً: این ایراد مخصوص تفسیر دانشمندان 

 (111، 3، 1311مکارم شیرازیالامر نیز وارد است. )تعیین مصداق اولی

-ثانیاً: این تعبیر بدان جهت است که حق تشریع تنها برای خدا و رسول است نه اولی

]بی طوسیالامر، زیرا در موارد نزاع در شریعت اسلامی باید به این دو مراجعه نمود. )

(، همچنان که 111، 5، 1104؛ ابوالفتوح رازی101، 3، 1312؛ طبرسی331، 3، تا[

...« فَإنِْ تنََازعَتْمُْ فیِ شَیْءٍ»اند، که منظور از اختلاف و تنازع در جمله برخی گفته

اختلاف و تنازع در احکام است نه در مسائل مربوط به جزئیات حکومت و رهبری 

الامر اطاعت کرد )چنانچه در جمله اول مسلماً باید از اولیمسلمین، زیرا در این مسائل 

آیه تصریح شده( بنابراین منظور از آن، اختلاف در احکام و قوانین کلی اسلام است که 

تشریع آن با خدا و پیامبر)ص( است؛ به این علت که امام فقط مجری احکام است، نه 

در مسیر اجرای احکام خدا و سنت  کند، بلکه هموارهکند و نه فسخ میقانونی وضع می

 (111، 1، 1314، طیب310، 4، 1104موسوی سبزواریپیامبر )ص( است. )

 علامه طیاطبایی در پاسخی موجز و قاطعانه در رد این شبهه می گوید:

ای از وحی ندارند و کار الامر )که همان امامان معصوم اند( کسانی هستند که بهرهاولی

رسد، و اطاعت از آنان در آرایی است که به نظرشان صحیح می آنان تنها صادر نمودن

آن آراء و اقوالشان بر مردم واجب است، همان طور که اطاعت رسول در آراء و اقوالش 

الامر حق قانونگذاری و نقض و فسخ احکام الهی را بر مردم واجب بود، از این رو، اولی

فرمود: در هر عصری موارد نزاع را به می همانند خدا و رسول بر عهده ندارند وگرنه باید

الامر آن عصر ارجاع دهید و دیگر معنا نداشت بفرماید: موارد نزاع را به کتاب و اولی

مَا کَانَ »سنت ارجاع دهید یا به خدا و رسول ارجاع دهید، در حالی که آیه شریفه 

مِنْ أَمْرِهمِْ وَمَنْ یَعْصِ  الْخیَِرَةُإِذَا قَضىَ اللَّهُ وَرسَُولُهُ أَمْرًا أَنْ یکَُونَ لهَُمُ  مُؤْمِنَةٍلمُِؤْمِنٍ وَلا 

رسد که وقتی ای را نمی؛ هیچ مرد مومن و زن مومنهاللَّهَ وَرسَُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مبُیِنًا

د را در آن مختار بدانند خدا و رسول او، امری را مورد حکم قرار دهند، باز هم آنان خو

و کسی که خدا و رسولش را نافرمانی کند به ضلالتی آشکار گمراه شده 

کند به این که غیر از خدا و رسول او هیچ کس حق جعل [ حکم می32احزاب/«.]است

حکم ندارد. و به حکم این آیه شریفه تشریع عبارت است از قضای خدا، و اما قضای 

الامر وظیفه دارند این است و یا اعم از آن است، اما آنچه اولی رسول، یا همان قضای الله

است که رای خود را در مواردی که ولایتشان در آن نافذ است ارائه دهند و یا در قضایا 

و موضوعات عمومی و کلی حکم خدا و رسول را کشف کنند. در نتیجه، از آنجا که 

ن ندارد، و تنها امتیازی که با سایرین الامر اختیاری در تشریع شرایع و یا نسخ آاولی

دارند این است که حکم خدا و رسول یعنی کتاب و سنت به آنان سپرده شده، لذا 

خدای متعال در آیه مورد بحث که سخن در ردّ حکم دارد، نام آنان را نبرد، تنها فرمود: 

 (231-235، 1، 1311)طباطبایی...«. فَردُُّوهُ إِلىَ اللَّهِ واَلرَّسُولِ»

در مقام تحکیم دیدگاه علامه باید گفت: این اشکال به طور عام به تمام کسانی است 

که اولی الامر را تنها به مرجع دینی و عالمان دین شناس منحصر نمی کنند و آن را به 
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مرجعیت سیاسی نیز تعمیم می دهند. زیرا در باور شیعه اولی الامر)امامان معصوم( 

ز یک سو مرجعیت دینی جامعه اند و در این بعد، تفسیر دین و شعون گوناگونی دارند؛ ا

شریعت بر عهده آنان است و آنان مترجم و سخنگوی دین اند، در این صورت، هر آنچه 

در تفسیر آموزه های دین می گویند و در حل نزاع ها حکم می کنند، چیزی جز 

ت از خدا و رسول او تبیین احکام تشریعی نیست و اطاعتشان در این مورد همان اطاع

است. از سوی دیگر، آنان جنبه مرجعیت سیاسی و حاکمیت جامعه را بر عهده دارند؛ از 

این بعد هر چند تصمیم گیری ها و شکل حل نزاع ها بر اساس شرایط زمان تغییر می 

یابد، لیکن چون در این جنبه نیز هرگز رأی آنان از خطوط کلی دین که در کتاب خدا 

او ترسیم شده، بیرون نیست و به تعبیر دیگر، داوری آنان در رفع نزاع ها  و سنت رسول

مبتنی بر کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم است، از این نظر، اطاعت آنان همان اطاعت 

خدا و رسول او است، لذا در هر دو صورت ارجاع به کتاب خدا و سنت او خواهد بود و 

داده است، شاهد بر این مطلب، تحلیل امام  آیه نیز رد نزاع ها را به خدا و رسولش

علی)ع( از مسئله حکمیت است که امام در موضع حاکمیت سیاسی جامعه، طبق کتاب 

خدا به حکمیت گردن نهاد و آن را ردّ نزاع به خدای سبحان دانست. )نهج البلاغه، 

سی ( بنابراین در اندیشه شیعی، مرجعیت دینی اولی الامر از حاکمیت سیا449خطبه

آنان جدا نیست و چون آنان از ناحیه خود هیچ گونه حق قانون گذاری و تشریع در 

دین ندارند و هرچه می گویند و تصمیم می گیرند، همه در دایره دین و بر مبنای 

احکامی است که از ناحیه خدا و رسول او تشریع شده، از این رو خداوند سبحان نامی 

 نیاورده است.از آنان در ردّ نزاع ها به میان 

 شبهه پنجم: عدم دسترسی به امام معصوم

گوید: ما در عصری زندگی تقریر این اشکال بدین صورت است که  فخر رازی می    

کنیم که دسترسی به امام معصوم و دریافت علم دین از او نداریم، پس اطاعتی را می

ای متعال واجب گشته، به بر ما مردم از ناحیه خد« الامراولی»که براساس آیه شریفه از 

پذیر نیست، و همین خود دلیل است بر دلیل دسترسی نداشتن به شخص امام امکان

این که آن کسی که خدا اطاعتش را بر امت واجب کرده امام معصوم نیست، چون امت 

باید کسانی باشند که مردم « الامراولی»به چنین امامی دسترسی ندارد. از این رو 

حتی و آسانی امکان دسترسی به آنان را داشته باشند و مشکلات امور بتوانند به را

 (441، 41، 1120دینی و دنیوی خود را از طریق آنها حل نمایند. )فخر رازی

 پاسخ به شبهه

نااستواری این شبهه در نگاه عالمان شیعه به قدری واضح است که کمتر کسی از     

آنان درصدد پاسخگویی به آن بر آمده است؛ زیرا در اندیشه شیعه دسترسی به یازده 

امام در زمانشان میسر بوده و دسترسی به امام آخر ]مهدی )عج([ نیز در زمان 

گر چه از برکات حضور او محروم هستیم،  حضورش ممکن بوده و در عصر غیبت امام،

ولی مجموعه دستورات و احکامی که از ناحیه آن بزرگواران رسیده، موجود است و با 

 ایم. اطاعت آنها در حقیقت به دستورات امام زمان خود عمل کرده

 گوید:علامه طباطبایی در پاسخی موجز در ردّ این ادعا می
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امام معصوم ندارد تقصیر خودشان است، زیرا این امت اگر امروز امت اسلام دسترسی به 

کند، خود اسلام بود که به سوءاختیارش و با اعمال زشتی که کرد و امروز هم دارد می

بهره کرد، این محرومیتش مستند به خدا و رسولش نیست، پس تکلیف پیروی و را بی

ماند که امتی پیامبر میاطاعت از معصوم برداشته نشده، این رفتار امت اسلام مثل این 

خود را به دست خود بکشد، آن گاه به درگاه خداوند عذر بخواهد، که به دستور تو و 

پیامبرت عمل نکردم برای این بود که نمی توانستم پیغمبرت را اطاعت کنم چون در 

-کننده )فخررازی( نیز برمیبین ما نبود. افزون بر این، عین این اشکال به خود اشکال

ای را در تحت لوای اسلام تشکیل توانیم امت واحده، به این بیان که ما امروز نمیگردد

گیرند الامر در نگاه فخررازی( تصمیم میدهیم، تا آنچه اهل حل و عقد )مصداق اولی

 (234، 1، 1311طباطباییدر بین خود اجرا کنیم. )

ستند و دسترسی بنابراین عاملان اصلی عدم دسترسی به امام معصوم، خود مردم ه

الامر کسی غیر از ائمه شود که مصداق اولینداشتن به امام معصوم دلیل بر این نمی

تواند حافظ شریعت دین باشد و از مقام عصمت باشند؛ زیرا کسی به غیر آنان نمی

برخوردار باشد. افزون بر این، در حدیثی که جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم در 

الامر بیان کرده، چنین آمده که جابر از پیامبر )ص( پرسیده یا مصداق اولی مورد تعیین

رسول اللّه ! شیعه او ]مهدی )عج([ را در غیبتش به او انتفاع باشد؟ حضرت پاسخ داده: 

بلی، چنان که انتفاع باشد مردمان را به آفتاب و اگر چه ابری در پیش او آید. )فرات 

 و...( 115، 4، 1115؛ عروسی حویزی415، 4، 1112؛ بحرانی415، 4، 1110کوفی

به هر روی، این نص واضح از پیامبر )ص( است که مضمونش بیانگر این است که 

مردمان را به هنگام عدم دسترسی به امام معصوم نیز خیری است، پس چگونه 

توانند مسائل خود را حل گوید: مردم چون دسترسی به امامی ندارند نمیفخررازی می

ند. واقع این است که اگر مردم بر طبق دستورات آن حضرات عمل کنند نیازی به کن

شان نیست، همانگونه که مردم به پیامبر اکرم )ص( نیز دسترسی حضور مستقیم

کنند، لذا طرح این شبهه اساساً ندارند، ولی بر طبق سنت و سیره ایشان عمل می

 مبنا است.اشتباه و بی

 

 نتیجه گیری

گر خط ولایت و امامت اهل بیت علیهم السّلام در قرآن آیه از محورهای ترسیم: یک    

است. محور اصلی بحث در این آیه پیرامون فرمان « اطاعت»یا « الامراولی»معروف به 

 است که اختلاف فریقین در تعیین مصداق آن است.« الامراولی»خداوند به اطاعت از 

-اولی»جای هیچ تردید و انکار نیست که مراد از از نظر عموم مفسران شیعه : دو    

باشند. آنان از دو رویکرد برای / سوره نساء اهل بیت پیامبر )ص( می95در آیه« الامر

اند: یکی تحلیل درون متنی از آیه که بر طبق آن همسانی اثبات این امر بهره جسته

به طور « أطیعوا»یر و اطاعت از رسول خدا هر دو با یک تعب« الامراولی»اطاعت از 

مطلق و بدون قید دلیل بر عصمت آنان دارد و این امر تنها برای ائمه اهل بیت علیهم 
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پذیر است، و دیگری تحلیل برون متنی و استناد به روایات کثیری است السلام امکان

 را امامان معصوم معرفی کرده است.« الامراولی»که در منابع و مصادر فریقین، مصداق 

« الامراولی»عموم مفسران اهل سنت )به جز فخررازی و متابعانش( اطاعت از  :سه    

دانند، از این رو بر در این آیه را مشروط به شرط اطاعت از خدا و عدم معصیت او می

دهند. را بر افرادی خاص از معصومان تطبیق نمی« الامراولی»خلاف دیدگاه شیعه، 

مختلف و « الامراولی»فسیر و تبیین مصداق لفظ های مفسران اهل سنت در تانگاره

اصحاب  _فقیهان و عالمان دینی  _متعدد بوده و به چهار گروه عمده حاکمان بر حق 

صاحبان ولایت شرعیه از جمله سلاطین، قاضیان، حاکمان  _اجماع و اهل حل و عقد 

 شود.جز و... تقسیم می

نیز به شش گروه عمده، افراد « الامریاول»چهار: روایات اهل سنت درباره مصداق     

 –فرماندهان منصوب از ناحیه پیامبر)ص(  –خاص )که نخستین آنان علی )ع( است( 

دو خلیفه اول )ابوبکر و عمر( یا  –اصحاب پیامبر)ص(  –عالمان و فقیهان دین شناس 

امانتداران مورد خطاب در  -خلفای راشدین )ابوبکر، عمر، عثمان و علی علیه السلام( 

آیه قبل از آیه اولی الامر تقسیم می شوند. این روایات جز روایات دسته اول ]نزول آیه 

مان شیعه در مورد حضرت علی )ع([ که با دیدگاه شیعه مطابقت دارد در نظرگاه عال

شود، افزون بر باشند؛ زیرا هیچ حدیثی از پیامبر )ص( در تأیید آنها یافت نمیمردود می

توانند شایستگی هم ردیف شدن با این، مصادیق مذکور به دلیل فاقد عصمت بودن نمی

 رسول اکرم )ص( و خدا را در اطاعت مطلق داشته باشند. 

ن پیش فرض که قبول یا پذیرش تفسیر ای از مفسرین اهل سنت با ایعده :پنج    

یکسان با پذیرش امامت و ولایت علی )ع( و ائمه اطهار علیهم « الامراولی»شیعه از آیه 

السلام است، خواسته یا ناخواسته شبهاتی را بر دیدگاه شیعه در تفسیر این آیه وارد 

ا مفاتیح الغیب اند که بارزترین این شبهات، مناقشات فخررازی در تفسیر کبیر یساخته

ورزد و آن را نشانه تأکید می« الامراولی»است که به مانند شیعه بر اطلاق اطاعت از 

داند، اما مصداق آن را با دلایل نااستوار به اهل حل و عقد )نخبگان( عصمت آنان می

 دهد.تطبیق می

در موارد  اهم مناقشات فخر رازی بر دیدگاه شیعه پیرامون آیه اولی الامر را می توان

 ذیل اشاره کرد:

 مصونازخطااهلحلوعقدِیالامردرمعنایاول -

 طاقیفمالایالامروتکلی لزوممعرفتاول -

 کفردیبر( الامری اول) قجمعیعدمتطب -

 هیاقآیالامربهاماممعصوم،ناسازگارباسی راولیتفس -

 بهاماممعصومیعدمدسترس -

وارده  هر چند مفسرین شیعه در آثار خود کم و بیش به شبهات و مناقشات: شش

-پاسخگو بوده و درصدد ابطال تردیدها برآمده« الامراولی»پیرامون دیدگاه شیعه از آیه 

، اما باید گفت پاسخ های علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ المیزان به مناقشات اند

وارده به دلیل جامعیت و اتقان مباحث، دارای نمود و برجستگی ویژه ای بوده و دیدگاه 

ایسه با دیدگاه سایر مفسران شیعی در قالب یک نوآوری مطرح ساخته وی را در مق
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است.بسط آراء مجمل و دیدگاه های سربسته، تحلیل جامع واژگان و عبارات آیات و 

اثبات ولایت ائمه از فحوای آنها، رعایت انصاف و عدالت در بر خورد با مناقاشات و 

رای تنزیه دیدگاه شیعه از اتهامات استناد فراوان به آیات قرآن و روایات معصومین ب

وارده، از ویژگی های بر جسته پاسخ های علامه به مناقشات فخر رازی پیرامون آیه 

الامر مانند اطاعت از نظر علامه در آیه شریفه مورد بحث اطاعت از اولیاولی الامر است. 

واجب  از خدای متعال و پیامبر گرامی بدون قید و شرط و به شکل مطلق بر مردم

الامر دارد. اینان کسانی هستند که شمرده شده است و این حکایت از عصمت اولی

باشند. پس آن افرادی که حقیقتاً متدین به دین اسلام نباشد مشمول )اولی الدّین( می

باشد. همانطور که این آیه شریفه نخواهند بود و پیروی از آنان برخلاف دستور خدا می

باشند و هیچ گونه و خالی از هرگونه عیب و نقص و خطا می خدا و رسول او، معصوم

الامر معصوم و خلافی در دین و کلامشان نیست، همانطور هم به حکم عقل باید اولی

خالی از هر گونه عیب و نقص و خطا و خلاف باشند و الاّ لازمه اینکه خدا بشر را مأمور 

ه پیروی از شخص غیر معصوم و الامر نموده این است که آنان را ببه اطاعت اولی

کار اغراء کرده باشد. بنابراین راهی نیست جز اینکه بگوییم افرادی معیوب و خلاف

شوند که اولاً معصوم باشند و ثانیاً مسلک و نظر اصول الامر( میمشمول کلمه )اولی

دین و مذهب آنان اختلافی نداشته باشد، و یک چنین افرادی فقط علی بن ابی طالب 

یازده فرزند آن بزرگوار هستند زیرا اولاً معصوم و ثانیاً کوچکترین اختلافی در دین  و

نداشتند، دلیل بر معصوم بودن آنان شهادت دادن خدای سبحان است که درباره ایشان 

إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لیُِذْهِبَ عنَکْمُُ الرجِّسَْ أَهْلَ البْیَْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ »فرماید: می

 [.33احزاب/«]طهْیِراًتَ
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